
یـادداشت

پدیده ای به نام کوربین 
کوربین»،  پیروزی «جرمی  اهمیت 
رهبر جدید حــزب «کارگــر» بریتانیا، 
محــدوده  در  فقــط  نمی تــوان  را 
سیاســت داخلی این کشــور در نظر 
گرفت. پیــروزی او می تواند بر عرصه 
بین الملل و سیاســت های منطقه ای 
اتحادیــه اروپا و حتی سیاســت های 
بین الملــل نیز تأثیر بگــذارد. به گفته 
یکــی از هــواداران جرمــی کوربین، 
تمامی سوسیالیســت ها در اعتقادات 
باطنی او سهیم هســتند؛ اما پایبندی 
بــه اصول بدون داشــتن قــدرت چه 
فایده ای خواهد داشــت. یونان شاهد 
چپ گــرا  گروه هــای  قدرت گرفتــن 
بــود که بــه حــزب سیاســی حاکم 
«ســیریزا» تبدیل شــد؛ اما «الکسیس 
ســیپراس»، رهبر این حــزب، بعدا از 
مقــام خود اســتعفا داد و بــار دیگر 
بخت خــود را در معــرض آزمایش 
گذاشــت. حزب «پودموس» اســپانیا 
بــا موضــع ضدریاضــت اقتصادی و 
سیاســتی متفاوت برای مدتی یکی از 
اسپانیا  احزاب سیاســی  محبوب ترین 
بود؛ اما این روند فقط شــامل احزاب 
چپ گرا نمی شود؛ بلکه در بسیاری از 
کشــورهای اروپایی احزاب ملی گرای 
افراطــی هــم موقعیت بهتــری پیدا 

کرده اند. 
در آمریــکا هــم دیگــر احزاب 
راســت گرا یکه تاز میدان سیاســت 
نیســتند. «برنی ســاندرز»، که مانند 
کوربیــن از چپ گراهــای باســابقه 
آمریکا به شــمار می آید، از منتقدان 
استفاده از پول و قدرت در مبارزات 
مواضــع  آمریکاســت.  انتخاباتــی 
و ضدنابرابری ســاندرز   ضدجنــگ 
هزاران نفــر را بــه گردهمایی های 
انتخاباتی او کشانده است. از طرفی 
دیگر بیل بلاســیو، شهردار نیویورک 
صرفا براســاس مواضع چپ گرایانه 
خــود و وعده مبــارزه بــا نابرابری 

انتخاب شد. 
در کشــورهای غربــی اقلیــت در 
خــور  ملاحظــه ای وجــود دارند که 
قبول  را  متعــارف  دیگــر جهان بینی 
ندارند و خواهان راه حل های متفاوت 
و نامتعارف تــری هســتند. این اقلیت 
همچنین خواستار صداقت و اصالت 
به جای  که  هســتند  سیاست مدارانی 
حرافــی و تکرار شــعارهای تو خالی، 
هراســی از بیان نظــرات و اعتقادات 
خود نداشته باشــند؛ کسانی که ورود 
به سیاســت برای آنها تنهــا انتخاب 
شــغل نیســت، بلکــه می خواهنــد 
تغییــری ایجاد کنند؛ امــا پایبندی به 

اصول آسان نیست. 
جرمــی کوربین حالا که به رهبری 
حــزب کارگــر انتخاب شــده اســت، 
دیگر نمی تواند فقــط اعتقادات خود 
را بیــان کند، بلکه باید سیاســت های 
توافق شــده با ســایر اعضای حزب را 
هم در نظر داشته باشــد. پایبندی به 
اصــول حزب و حفــظ صداقت برای 
بســیاری از مخالفان کوربین در داخل 
حزب کارگر هم مشــکل شــده است؛ 
آنها چگونــه می توانند پیــرو رهبری 
باشند که با او مخالفند؛ ولی صداقت 
و پایبنــدی خــود به اصــول حزب را 
هم حفــظ کنند؟ در این میــان تجربه 
اروپایی هم  احزاب دیگر کشــورهای 

نشان دهنده دشواری راه است. 
در  یونــان  در  ســیریزا  حــزب 
مواجهــه بــا واقعیت مجبور شــد 
بسیاری از وعده های انتخاباتی خود 
را کنار بگــذارد. این حــزب ممکن 
اســت دوام بیاورد و بــه  عنوان یک 
حــزب میانه رو متمایــل به چپ به 
حیات خود ادامه دهد، اما بســیاری 
از حامیان پرشــور خود را به  شدت 

سرخورده کرده است.

نگاه

سیاست با طعم اخلاق

تصمیم دولــت آلمان مبنی بر پذیــرش ۸۰۰ هزار نفــر از پناهندگان 
خاورمیانــه در روزهای اخیر با امواج بســیار مثبت رســانه ها، نهادهای 
مردمی و دولتی و افکار عمومی به خصوص در کشــورهای جهان سوم 
و مســلمانان مواجه شده است. در شــرایطی که بیشتر دولت های غربی 
یا اصلا اراده ای برای پذیــرش هرچند اندک مهاجران ندارند یا به اکراه و 
تحت فشار، حاضر به اســکان حداکثر چندهزارنفری از آنها شده اند، این 

تصمیم آلمان ابتدا با ناباوری و سپس ذوق زدگی فراوان روبه رو شد. 
در روزهای گذشــته تحلیل های زیادی مبنی بر رفتار انسان دوستانه و 
اخلاقی آلمان در رسانه های ایران منتشر شده است که تقریبا همگی آنها 
ضمن نکوهش رفتار بقیه دولت های اروپایی، آلمان و آلمانی ها را الگوی 
جوانمردی و گذشــت معرفی کرده اند. تجمع آلمانی ها در ایستگاه های 
قطار برای استقبال و پذیرایی از پناهندگان و مشاهده رفتار آنها در قیاس 
با مأموران و مردم مجارســتان و بسیج دولت آلمان و در رأس همه آنها 
دولت آنگلا مــرکل، هیچ تردیدی در این رفتار انســانی باقی نمی گذارد. 
چنان که هم اکنون فضای مجازی سرشــار از تصاویر و متن های حاکی از 

شکوه و شخصیت این کشور است. 
با این همه و براســاس دلایل کاملا آشــکار، ایــن تصمیم جنبه های 
متعددی دارد که درمجموع به سیاســت های اســتراتژیک دولت آلمان 

برمی گردد و نگاه انسان دوستانه به آن، تنها بخشی از ماجراست. 
۱. در هر جامعه ای اقشــاری از مردم به هر دلیلی برای موارد اخلاقی 
اهمیت ویژه قائلند و در مواقع بحرانی به شکل فردی یا جمعی به کمک 
دیگران می شتابند، چنان که حتی در اوج رفتار نامناسب دولت مجارستان 
بــا پناهندگان، تعدادی از مردم این کشــور از هر نوع کمک و عذرخواهی 
نسبت به آنها دریغ نمی کردند. مشــاهده رفتار انسانی و بسیار خوشایند 
تعدادی از آلمانی ها نسبت به پناهندگان، نشان دهنده روح رفتار جمعی 
همه آلمانی ها نیست و مســلما در هر کشور دیگری نیز علائق و سلایق 
متفاوتی وجود دارد و نمی توان منکر چنین دیدگاه هایی در کشــورهایی 
ماننــد اتریش، فرانســه، انگلســتان، دولت هــای اســکاندیناوی و دیگر 
کشــورهای جهان شد. بدون تردید این مردم نماینده همه جامعه آلمان 
نیستند تا بتوان ادعا کرد که فشار افکار عمومی آلمان، دولت این کشور را 
وادار به اخذ چنین تصمیمی کرده است تا مردم این کشور نسبت به دیگر 

ملت ها از درک انسان دوستانه تری برخوردار هستند. 
۲. دولت و مردم آلمان بعد از جنگ جهانی دوم به اشــکال مختلف 
درصدد بازسازی رفتار خود بوده اند، چنان که هنوز هم به اسرائیل غرامت 
می پردازند. بااین همه، رفتار غیرانســانی آنها در خلال جنگ جهانی دوم 
چنان تأثیرات منفی داشــت که هنــوز هم قادر به ترمیم آن نشــده اند. 
پذیــرش انبوهی از پناهندگان بعد از فجایع ماه های اخیر، یکی از بهترین 
فرصت ها برای بازسازی این روحیه در سطح جهانی و بازگشت به عرصه 

اخلاقی جهانی است. 
۳. ویلهلم اول در جنگ جهانی اول تبلیغات وســیعی را برای جلب 
قلوب مسلمانان به راه انداخت تا جایی که حتی شایعه مسلمان شدن او 
به گوش رســید. در جنگ جهانی دوم نیز شعار نژاد برتر آریایی چنان به 
مذاق ایرانی ها خوش آمد و مخالفت با یهودی ها چنان باعث اســتقبال 
عرب ها شد که نه تنها امثال رضاشــاه، بلکه بسیاری از نخبگان سیاسی، 
مذهبــی و روشــنفکری نیــز در ایران و جهان اســلام به شــدت طرفدار 
هیتلر و آلمان شــدند. سیاســت فعلی آلمان برای نفوذ در شرق، ادامه 
همان سیاست های اســتراتژیک آلمان در طول قرن بیستم است. تنفر از 
سیاســت های استعماری دولت هایی مانند انگلســتان، آمریکا، روسیه و 
حتی فرانســه، بهترین زمینه برای نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در 
منطقه حساس خاورمیانه و اعلام پذیرش ۸۰۰ هزار پناهنده بهترین تبلیغ 

برای بیمه کردن نام آلمان است. 
۴. آلمان در حال حاضر سومین قدرت اقتصادی جهان است و ادامه 
این روند با جمعیت بسیار پیر این کشور، بسیار مشکل خواهد بود. تزریق 
یک نســل جدید برای آینده اقتصاد این کشور ضروری است. تأکید مرکل 
مبنی بر آموزش فرهنگــی و هضم کودکان پناهندگان در فرهنگ آلمان، 
بهترین نمونه درک این رفتار اســت. براســاس هدف دولــت آلمان، این 
کودکان با دریافت آموزش های رسمی به زودی در چارچوب سیاست های 
فرهنگی و اقتصادی کشور قرار گرفته و چون با تمام وجود به دنبال تثبیت 
خود در کشــور جدیدشان هســتند، به نیروهایی بسیار کارآمد در آینده ای 

نه چندان دور تبدیل خواهند شد. 
۵. آلمان از زمان بیسمارک مهم ترین قدرت اروپا بوده و در حال حاضر 
یکی از بزرگ ترین کشــورهای جهان است که باوجود همه غرور و افتخار 
ملی و برخورداری از یک فرهنگ و اقتصاد قوی به دلایل ناشی از شکست 
در دو جنــگ جهانی، از جایگاه طبیعی خــود در عرصه بین المللی دور 
افتاده است. غیبت آلمان در شورای امنیت و دور نگه داشتن آن از بسیاری 
از قله های قــدرت در صحنه جهانی باعث رؤیای بازگشــت به بالاترین 

عرصه های قدرت در سطح بین المللی نبوده و نخواهد بود. 
تحولات چند دهه گذشته در دنیا از جنبه های مختلف، زمینه را برای 
تحقق این رؤیا فراهم کرده اســت، اما هنوز هم آلمان از نظر قدرت نرم، 
از بســیاری از دولت های بزرگ جهان مانند آمریکا، انگلســتان و فرانسه 
عقب تر اســت و  باید روی قدرت فرهنگی و نفوذ سیاســی خود بســیار 
زیاد تمرکــز و فعالیت کند. منطقــه خاورمیانه و جهان اســلام و افکار 
عمومی کشــورهای جهان سوم قطعا در آینده صحنه رقابت دولت ها و 
ملت های بزرگی خواهد بود که هریک با توسل به انواع ابزارها، در صدد 
نفوذ در آنها برمی آیند. تصمیم دولــت آلمان مبنی بر پذیرش ۸۰۰ هزار 
نفر از پناهندگان مســلمان، قطعا باعث افزایش و تثبیت نفوذ آلمان در 
جهان اسلام شده و در رقابت با دیگر دولت های بزرگ جهانی موقعیتی 

استثنایی به این کشور خواهد بخشید.

جهان
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«پل ریکور»، فیلســوف فرانسوی، در مقاله ای با عنوان «ایدئولوژی و اتوپیا» از 
کتاب «از متن تا کنش» اشاره می کند کارکرد اتوپیا فرافکندن تخیل به خارج از امر 
واقع و در جایی دیگر اســت که یک نامکان باشــد و این همان معنای اولیه واژه 
اتوپیا اســت؛ یعنی جایی که اینجا نیست، مکانی دیگر که یک ناکجاآباد است. در 
اینجا نه فقط از نامکان، بلکه از نازمان هم باید ســخن گفت برای اینکه نه فقط 
برون بودگی مکانی اتوپیا (مکانی دیگر)، بلکه برون بودگی زمانی (زمانی دیگر) را 
هم باید در آن تعین بخشــیم. شاید این تعریف از اتوپیا مصداق واقعی رویکردی 
باشــد که «جرمی کوربیــن»، رهبر تازه حــزب کارگر، در پیش گرفته اســت. این 
استدلال رایج است که افزایش سن، معیار تشخیص میزان محافظه کاری یک فرد 
اســت. این معیار، اما درباره کوربین صدق نمی کند؛ چراکه سیاست مدار ۶۶ساله 
بریتانیایی از دوران جوانی کــه در جنبش ضد آپارتاید فعال بود تا امروز، رویکرد 
رادیکال خود را حفظ کرده است. او در حوزه سیاست داخلی خواستار ملی شدن 
بانک ها و صنایع و همچنین برخورداری شــهروندان بریتانیایی از حق آموزش و 
بهداشت رایگان شده است؛ سیاســت هایی که حمایت طیف وسیعی از جوانان 
بریتانیایی و البته انتقاد بســیاری از محافظــه کاران و هم حزبی های کوربین را به 
همراه داشته است. بااین حال، رویکرد رادیکال کوربین در عرصه سیاست خارجی 
وضعیت را به مراتب پیچیده تر می کند. اظهارنظرهای تند او درباره لزوم تغییرات 
بنیادین در سیاست خارجی بریتانیا که برخلاف سخنان معمول سیاست مداران آن 
کشور است، نگرانی جمع در خور توجهی از رهبران سیاسی بریتانیا را برانگیخته 
است، تا جایی که «دیوید کامرون»، نخست وزیر آن کشور، کوربین را تهدیدی «علیه 
امنیت ملی» بریتانیا خوانده است؛ ادعایی که در وهله نخست عجیب می نماید؛ 
اما نگاهی به پیشــینه رویکرد کوربین در قبال مسائل بین المللی، آن را قدری  در 
خور  تأمل تر می  کند. در ســال های گذشــته احزاب کارگــر و محافظه کار همواره 
تلاش می کردند در عرصه سیاســت خارجی به  ویژه در حوزه خاورمیانه، رویکرد 
هم گرایانه ای اتخاذ کنند؛ برای مثال در جریان حمله نظامی علیه عراق در ســال 
۲۰۰۳ میلادی، «تونی بلر»، نخســت وزیر وقت بریتانیــا از حزب کارگر، از حمایت 
کامل حــزب محافظه کار برخوردار بود؛ اما، درحال حاضر شــکاف و اختلاف نظر 
بر ســر مســائل مرتبط با خاورمیانه میان دو حزب شدید شــده است. از همین رو 
اســت که دیوید کامرون و جرمی کوربین درباره مسائل مختلف منطقه، از جمله 
مسئله فلسطین نظرات کاملا متفاوتی با یکدیگر دارند. برخلاف محافظه کاران و 
جناح راســت و میانه حزب کارگر، که روابط خوبی با رژیم اســرائیل در سال های 
گذشته داشته  اند، کوربین که از جناح چپ حزب کارگر است، انتقادات شدیدی را 
علیه اقدامات رژیم اســرائیل مطرح کرده است. او ازجمله حامیان کارزار تحریم 
کالاهای اسرائیلی اســت، مخالف شهرک ســازی های اسرائیلی نشین در اراضی 
فلسطینی است و همچنین از تشکیل دولت فلسطین حمایت می کند و در نتیجه 
نخســت وزیری احتمالی اش می تواند تأثیری مخرب بر روابط میان لندن-تل آویو 
بگــذارد. درهمین حال، احتمــال آن وجود دارد که بخشــی از جمعیت یهودی 
مقیم بریتانیا و حامی رژیم اســرائیل نتوانند با او بــه دلیل مواضع رادیکالش در 
قبال اسرائیل، همکاری کنند و چشــم انداز زندگی شان در بریتانیا با ابهام مواجه 
شود. اظهارات کوربین درباره حزب االله و حماس نیز جنجال برانگیز بوده است. او 
پیش تر در مصاحبه با شــبکه چهار تلویزیون بریتانیا گفته بود حزب االله و حماس 
را باید به عنوان طرفین مذاکره به رسمیت شناخت و در قضیه منازعه فلسطینیان 
و اســرائیلی ها از دنبالــه روی بریتانیا از آمریکا انتقاد کرده بود و خواســتار اتخاذ 
سیاســتی مستقل از سوی لندن در این باره شده بود. پس از اوج گیری انتقادات، او 
توضیح داد منظورش از اشاره به این موضوع که حزب االله و حماس را «دوستان» 
بریتانیــا خوانده، ایجاد فضایی دوســتانه در بحث بوده اســت؛ چراکه از نظر او 

«نمی توان صلحی برقرار کرد، مگر آنکه با در صورت مذاکره با تمامی طرفین».
البتــه رویکرد جنجالی او در قبال اســرائیل به همین جا محدود نشــده بود. 
او درحالی که موجودیت رژیم اســرائیل را به رسمیت شــناخته از سیاست های 
اشغالگرانه این رژیم علیه فلسطینیان انتقاد کرده است. همچنین مخالفانش  از 

وی به دلیل حضور در کنفرانسی درباره انکار هولوکاست، شدیدا انتقاد کردند.
تأکیــد بیش از اندازه چپ هــای بریتانیایی به لزوم اســتفاده از دیپلماســی و 
گفت وگو با تمامی طرفین به گروه های فلســطینی محدود نمی شود؛ برای مثال، 
«رابرت فیســک»، ســتون نویس ایندیپندنت، و طیفی از چپ هــای بریتانیایی از 
مذاکره با طالبان نیز حمایت می کنند. او همچنین مدعی اســت اگر آمریکایی ها 
و غــرب زودتر با «اســامه بــن لادن»، رهبر القاعــده، وارد گفت وگو می شــدند، 
حوادثی همچون یازدهم ســپتامبر روی نمی داد. شاید بتوان نظر جرمی کوربین 
درباره رابطه طیفی از چپ های غربی با جریانات اســلام گرا در منطقه را مصداق 
آنچه «بســام طیبی»، استاد بازنشسته سیاست بین الملل در دانشگاه توبینگن، در 

کتاب «اســلام گرایی و اسلام» آورده است، دانســت؛ او در این کتاب ضمن تمایز 
قائل شدن میان مســلمانان عادی و اســلام گرایان، به عنوان کسانی که از اسلام 
همچون ابزاری سیاســی استفاده می کنند، اشــاره کرده است برخی از چپ های 
غربی نیــز در رواج دادن عقاید گروه های بنیادگرای مذهبی ســهیم بوده  اند و در 
مقابل اســلام گرایان تندرو نیز از اصطلاحات و ادبیات ضد امپریالیســتی چپ ها 
اســتفاده می کنند. طیبی با انتقاد از این طیف از چپ ها، که بســیاری از چپ های 
رادیــکال بریتانیایــی از جمله «کوربیــن» یا «الکس کالینیکــوس»، رهبر «حزب 
کارگران سوسیالیســت» بریتانیا را نیز شــامل می شوند، اشاره می کند این طیف از 
چپ ها از اســلام گرایان حمایت می کنند؛ چراکه آنان متحدان شــان در مخالفت 
با جهانی شدن هستند و شــعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی آنان برای شان 
جذاب است. در مقابل شــماری از محافظه کاران غربی نیز اسلام و اسلام گرایان 
را به یک چوب می رانند. «ائتلاف توقف جنگ»، «دیده بان اسلام هراسی»، «اتحاد 
علیه فاشیســم»، «حزب ریســپکت» همگی نمونه هایی از همکاری چپ گرایان 
افراطی بریتانیا با گروه های مذهبی هستند. منتقدان بر این باورند که این طیف از 
چپ گرایان خطر بنیادگرایی را جدی نمی گیرند. اظهارات اعضای این گروه ها نیز بر 

قوت و صحت ادعای منتقدان می افزاید.
حمایت کوربین از لزوم مذاکره بریتانیا با گروه های مذهبی در منطقه (با وجود 
آنکه خود مارکسیســت اســت و این با تعریف مارکس از مذهب و افیون دانستن 
آن در تضاد اســت)، دســت منتقدان او را برای انتقاد بازتر می گذارد. در این باره، 
منتقدان سیاســت خارجــی کوربین در قبال خاورمیانه بــه  راحتی می توانند این 
پرســش را مطرح کنند که او چگونه در حوزه سیاســت داخلــی از مبارزه علیه 
تبعیــض جنســیتی و لزوم تبعیض علیه زنــان در خانه و محــل کار و مقابله با 
خشــونت خانگی حمایت می کنــد، درحالی که نهادهای حقوق بشــری درباره 
وضعیــت زنان در نوار غزه و اجرای قوانین ســخت گیرانه و محافظه کارانه علیه 
آنان، انتقاداتی را در قالب انتشار گزارش و بیانیه مطرح کرده  اند؛ با این حال، کوربین 

قویا حامی حماس است.

از دیگــر نقدهای کوربین به سیاســت خارجــی بریتانیا، انتقــاد او از فروش 
تســلیحات بریتانیا به رژیم های غیردموکراتیک و ناقض حقوق بشــر اســت. این 
دیــدگاه آرمان گرایانه در تضاد مســتقیم با منافع اقتصادی بریتانیاســت؛ چراکه 
درآمد حاصل از فروش تســلیحات از سوی بریتانیا به کشورهای مختلف جهان، 
ســهم عمده ای از اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد. بسیاری از هم حزبی های 
کوربین نیز منتقد اتخاذ چنین رویکردی از ســوی او هستند؛ چرا که آنان نیز خود 
نمایندگان صنایع دفاعی هستند. این دیدگاه حتی درون اتحادیه اروپا نیز خریداری 
ندارد. علاوه بر این اظهارات تند کوربین علیه ناتو و خواست او برای خروج بریتانیا 
از آن پیمان دفاعی-نظامی نیز ســبب خواهد شد در صورت نخست وزیری ، وی 
و کشــورش در حاشــیه قرار گیرند. دیدگاه های کوربین، حتی می تواند چگونگی 
انتخــاب وزیر دفاع در دولت ســایه و ادامه کار او را نیز بــا ابهاماتی مواجه کند؛ 

چراکه رویکردی غیرواقع بینانه است و نمی تواند حمایت زیادی را جلب کند.
کوربین در حالی از سیاســت خاورمیانه ای دولت های پیشین و کنونی بریتانیا 
در قبال این منطقه انتقاد می کند که تغییر چنین سیاستی می تواند بحرانی جدی 
برای اقتصاد آن کشور ایجاد کند. بریتانیا یکی از اصلی ترین صادرکنندگان اسلحه 
به عربســتان سعودی است و از زمان آغاز جنگ یمن، ۳۷ مجوز صدور سلاح به 
آن کشور صادر کرده است. ایندیپندنت نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی گزارش داده بود 
بریتانیا از فروش تسلیحات به رژیم های سرکوبگر جهان، از جمله در خاورمیانه و 
آفریقا، بیش از ۱۲ میلیارد پوند درآمد کسب کرده است. کوربین در حالی خواستار 
قطع حمایت بریتانیا از دولت های عربســتان و بحرین شده است که قراردادهای 
نظامی بریتانیا و عربســتان و تعهدات آن کشــور در قبال آموزش کارکنان نیروی 
هوایی عربستان پیشــینه ای تاریخی دارد و فقط در زمان انعقاد قرارداد «یمامه» 
میان بریتانیا و عربســتان در ســال ۱۹۸۶ میلادی برای ارســال تجهیزات نظامی 
و جنگنــده از لندن بــه ریاض بیش از پنج میلیارد پوند عاید بریتانیا شــد. بریتانیا 
همچنین از فروش تســلیحات به اســرائیل درآمد سرشاری کســب کرده است، 
چنانکــه تنها چند ماه پس از جنگ غزه، میان بریتانیا و رژیم اســرائیل قراردادی 
چهارمیلیون پوندی برای خرید و فروش تسلیحات منعقد شد و در فروش سلاح به 

اسرائیل رقابتی دیرینه میان لندن و واشنگتن وجود داشته است.
صلح طلبــی کوربین تا جایی پیــش رفته که او وعده داده اســت در صورت 

انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری به دلیل مشارکت کشورش در جنگ سال 
۲۰۰۳ عراق به منظور ساقط کردن دولت صدام حسین، به طور رسمی عذرخواهی 
خواهد کرد. او همچنین مخالف کمک کشورهای غربی به مخالفان دولت سوریه 
بوده اســت. یکی از اظهارات کوربین که انتقاداتی را برانگیخت «تراژیک خواندن 
مرگ بن لادن» از سوی او در مصاحبه با شبکه خبری «پرس تی وی» بود. او گفته 

بود متأسفانه هیچ تلاشی برای بازداشت و محاکمه بن لادن صورت نگرفت.
موضع گیری کوربین در قبال ایران نیز دفاع از دیپلماسی برای برنامه هسته ای 
بوده اســت. او در مقاله ای که در نشریه «مورنینگ استار» در سال ۲۰۱۴ میلادی 
نوشت، اشــاره کرد ایران عضوی از پیمان ان پی تی اســت و بازرسی های آژانس 
را طبق مقررات پیمان، پذیرفته اســت و از فشــار کشــورهای غربــی علیه ایران 
انتقاد کرد. این در حالی اســت که وی در شــعار انتخاباتی خود در داخل بریتانیا 
از مخالفت جدی اش با تأسیســات هسته ای بریتانیا ســخن گفت و اظهار کرد با 
هرگونه انرژی هسته ای چه برای مصارف صلح آمیز و چه برای ساخت تسلیحات 
مخالف اســت. وی همچنین از «معیارهای دوگانه» غرب درباره موضوع حقوق 
بشــر انتقاد کرده و نوشته بود نقض حقوق بشر در بازداشتگاه گوانتانامو از سوی 
نیروهای آمریکایی باید در اولویت بررســی قرار گیــرد تا وضعیت رعایت حقوق 

بشر در ایران.
اظهــارات کوربین فقــط درباره خاورمیانــه جنجال آفریــن نبوده اند؛ او که 
در کارزار انتخاباتــی اش خواســتار بهبــود روابط دیپلماتیک روســیه و بریتانیا 
شــده بود، معتقد اســت روســیه در قبال لیبی دیدگاهــی واقع نگرانه تر اتخاذ 
کرده اســت و مقصــر اصلی بحران اوکراین را نیز نه روســیه و مداخله نظامی 
آن کشــور در کریمه که غرب و ناتو دانســته بود؛ اســتدلالی که به  طور مشابه 
از ســوی راســت گرایان افراطــی در اروپا همچــون «مارین لوپــن» و حزب او 
(جبهه ملی فرانســه) نیز مطرح شــده اســت. کوربین نیز همچون مقام های 
روس معتقد اســت از زمان پایان جنگ ســرد، ناتو قابلیت های نظامی خود را 
افزایش داده و درصدد محاصره روســیه برآمده اســت و ایــن موضوع از دید 
او «تهدیدی بزرگ» برای بریتانیا محســوب می شــود. همین همدلی کوربین با 
روس ها ســبب شــد «فیودور لوکیانوف»، از نزدیک ترین مشاوران به مقام های 
وزارت امور خارجه روســیه، از پیروزی کوربین در انتخابات درون حزبی استقبال 
کنــد. کوربین در حالی روس ها را مبرا از تقصیــر در بحران اوکراین می داند که 
آن کشــور رقیب دیرینه بریتانیا محسوب می شود و همین امر در کنار مشابهت 
فرهنگی بریتانیایی ها با آمریکایی ها همواره سبب نزدیکی نخست وزیران پیشین 
و رؤســای جمهوری بریتانیا و آمریکا به یکدیگر و بالا بودن سطح روابط امنیتی 
و نظامی دو کشــور شده است. آنچه از مواضع کوربین برمی آید، نشان می دهد 
وی پیرو رویکرد «آرمان گرایی» در عرصه روابط بین الملل است؛ رویکردی که در 
قلمرو ناممکن ها حرکت می کند، خواســتار ساختار شکنی است و امید به ایجاد 
نظامی تازه در روابط بین الملل دارد و وظیفه گراست. این در حالی است که در 
مقابل، واقع گرایان به امکانات و محدودیت های رســیدن به اهداف واقف اند و 
به همین دلیل گزینه دســت زدن به ائتلاف با دیگر کشــورها و تأسیس نهادهای 
منطقه ای و بین المللی را مدنظر قرار داده اند. واقعیت آن اســت که سیاســت 
خارجی عرصه دفاع از منافع ملی و امنیت ملی اســت؛ دو شــالوده اساســی 
واقع گرایی که تا امروز هم اصول حاکم بر نظام بین الملل از آنها پیروی می کند 
و از همین رو اســت که دولت ها دســت به اتحاد و ائتلاف با یکدیگر برای تأمین 

منافع شان می زنند.
باورِ معتقدان بــه لزوم تغییر وضع موجود در سیاســت خارجی، از جمله 
کوربین، از انگیزه های گوناگون ناشی می شــود؛ از اغراض ایدئولوژیک گرفته تا 
جبران شکســت ها و ناکامی ها که هر دو دربــاره موضع گیری رهبر جدید حزب 
کارگر صدق می کند. با این حال، واقعیت آن اســت کــه کوربین همواره عضوی 
از هیأت قانون گذاری بوده و هیــچ گاه در مقام تصمیم گیرنده در موقعیت های 
حســاس قرار نداشته اســت. طبیعی است که در مقام اپوزیســیون بودن و در 
حاشیه یک حزب قرار گرفتن، موقعیت خوبی به او برای نقد سیاست های حاکم 
داده بود؛ با این حال، تجربه نشان داده است هنگام قرارگیری در متن سیاست و 
لحظات سرنوشت ســاز تصمیم گیری، وضعیت به مراتب دشوارتر از در موضع 
اپوزیســیون قرار داشتن است. مشابه این وضعیت اخیرا برای سیپراس در یونان 
روی داد؛ او که پیش از انتخابات، وعده های رادیکالی چون پشت کردن کامل به 
سیاست های ریاضتی اتحادیه اروپا را می داد، زمانی که در جایگاه تصمیم گیرنده 
سیاســی قرار گرفت، رویکردی کاملا متضاد با شعارهای پیشین خود اتخاذ کرد 
و از سوی بســیاری از چپ های رادیکال، هم  حزبی ها و رأی دهندگان به سیریزا، 
به خیانت متهم شــد. واقعیت ها همواره تلخ و ســهمگین اند و خود را بر متن 
حــوادث تحمیل می کننــد. عرصه سیاســت خارجی نیز از این قاعده مســتثنا 
نیســت و راه گریزی از آن وجود ندارد. کوربین در این میان دو راه پیش رو دارد: یا 
میانه روشدن پس از مواجهه مستقیم و تدریجی با چالش ها یا تحمیل شکستی 
کامل به حزب کارگر، که می تواند نمونه مشــابه تجربه سرخوردگی در یونان را 

برای چپ گرایان بریتانیایی نیز سبب شود.

 نوژن اعتضادالسلطنه
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نگاهی به سیاست های رهبر جدید حزب «کارگر» بریتانیا
اتوپیانیسم کوربین برای سیاست خارجی

محمد دهدشتى

سیاست مدار ۶۶ساله بریتانیایی از دوران جوانی که در جنبش ضد آپارتاید 
فعال بود تا امروز، رویکرد رادیکال خود را حفظ کرده است. او در حوزه 

سیاست داخلی خواستار ملی شدن بانک ها و صنایع و همچنین برخورداری 
شهروندان بریتانیایی از حق آموزش و بهداشت رایگان شده است؛ 

سیاست هایی که حمایت طیف وسیعی از جوانان بریتانیایی و البته انتقاد 
بسیاری از محافظه کاران و هم حزبی های کوربین را به همراه داشته است


